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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اللعن علي اعدا
سواء كانت القربة مستقلّة و الرياء تبعاً أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا و سواء  ؛فلو ضمّ إليه الرياء بطل. الثالث عشر: الخلوص

العمل أو  من أوّل كان الرياء في أصل العمل أو في كيفيّاته أو في أجزائه، بل و لو كان جزءاً مستحباً على الأقوى و سواء نوى الرياء

؛ ر شريكأنا خي»مبطل له لقوله تعالى على ما في الأخبار:  ،بأيّ وجه كان ،فالرياء في العمل .نوى في الأثناء و سواء تاب منه أم لا

 .1«...تركته لغيري ،ن عمل لي و لغيريمَ

الت حت؛ اعم از اينكه قصد قربت ا به آن ضميمه شود، وضو باطل اسسيزدهمين شرط از شرائط وضو، اخلاص است. پس اگر ري

استقلالي داشته باشد و ريا از توابع آن باشد ]، يعني قصد قربت اصل و ريا به تبع و در ضمن آن باشد[ يا بر عكس ]ريا اصل و 

عمل باشد  هايدر اصل عمل باشد يا در كيفيت ،قصد قربت به تبع و در ضمن آن باشد[ يا هر دو مستقل باشند و اعم از اينكه ريا

نيز عمل باطل است و اعم از اينكه متوضي، يا در اجزاء عمل باشد، بلكه أقوي اين است كه اگر ريا در جزئي مستحب از عمل باشد 

ر از ريا توبه كند يا توبه نكند ]كه د متوضي، از اول عمل قصد ريا كرده باشد يا در اثناء عمل قصد ريا كرده باشد و اعم از اينكه

و دليل آن قول خداوند شود موجب بطلان عمل مي ،پس ريا در عمل به هر وجهي كه باشد .شود[الات، وضو باطل ميهمه اين ح

هر كس عملي را براي من و غير من  ؛متعال است كه در حديث قدسي آمده است كه خداوند فرموده است كه من بهترين شريكم

 كنم[.]و همه آن عمل را به غير واگذار ميكنم آن را به نفع غير خودم رها ميمن انجام بدهد، 
 در رابطه با شرط سیزدهم نکاتی

 ،كنددر رابطه با اعتبار اخلاص در وضو است. البته اخلاص منحصر به وضو نيست، بلكه آنچه كه عبادت بر آن صدق مي ،نکته اول

شود. اعتبار اخلاص در اعمال از مسائل مسلّم است و به منزله ارسال بايد همراه با اخلاص باشد و ريا موجب بطلان آن مي

مسلمّات است و از بديهيات و فراتر از اجماع است زيرا بايد عنوان اطاعت بر عبادت صدق بكند و زماني عنوان اطاعت بر عبادت 

چون عمل فاقد قصد قربت است و براي خدا  ،ص انجام شود و اگر اخلاص همراه آن نباشدشود كه عبادت با اخلامنطبق مي

 ،يعني چون عمل براي خداست ،تر، قصد قربت بايد محر ّک و انگيزه عمل باشدشود و به تعبير روشنمي باطل عمل آن ،نيست

خلوص عمل يك  لزوم پس نكته اول اين است كه و جلب توجه مردم انجام شود. ريا انگيزهشود و نه اينكه عمل به انجام مي

 مسأله مسلّم و بديهي است.
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. اين مطلب نيز مشهور بين علما است و به حد اجماع شودباطل ميعمل  ،اين است كه اگر ريا به عبادت ضميمه شود نکته دوم،

افره شاهد بر اين مطلب است؛ مثلاً در بعضي از تعبيرات قرآن ضرسيده است و علاوه بر برخي از آيات قرآن، اخبار متواتره و مت

پس واى بر نمازگزارانى »؛ 1«المَْاعوُنَ يَمْنَعوُنَ وَ يُرَاءُونَ* هُمْ الَّذيِنَ سَاهُونَ* صلَاَتِه مْ عَنْ هُمْ الَّذيِنَ *فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ» :آمده است

 !«نمايندو ديگران را از وسايل ضرورى زندگى منع مى كنندسانى كه ريا مىهمان ك ؛كنندانگارى مىدر نماز خود سهل كه

 . 2...«وَ الَّذِينَ يُنْفقُِونَ أَمْوَالَهُمْ ر ئَاءَ النَّاس  وَ لاَ يؤُْمِنُونَ ب اللَّهِ وَ لاَ ب الْيوَْم  الآْخِر » :در مورد ديگر آمده است

 ، به ريا مربوط است.3...«مَالَهُ ر ئَاءَ النَّاس كَالَّذيِ يُنْفِقُ »...همچنين، آيه شريفه 

كه براي غير خدا انجام شود و دائره ريا نيز عام است و هم عبادات  است معناي لغوي ريا روشن است و آن، عبارت از هر كاري

غير عبادي را انجام هرچند كه بهتر است كه انسان قصد قربت كند و عمل  ،شود و در غير عباداتو هم غير عبادات را شامل مي

، عمل حرام مرتكب نشده است، مثل اينكه پهلواني به قصد بدهد، لكن اگر قصد قربت نكند و عمل غير عبادي را انجام بدهد

نماياندن قدرت خود به مردم و بدون قصد قربت با كسي كشتي بگيرد كه هرچند كه قصد قربت نكرده است، ولي عمل حرامي 

حرام است، ريا در عبادات است. در بعضي از موارد آمده است كه گاهي مستحب است كه انسان عمل مرتكب نشده است و آنچه 

مثلاً مستحب است كه شخص حضور خود در مجلس ترحيم را به منظور تسليّ خاطر فرد  ؛غير عبادي خود را به ديگران بنماياند

 از ريا در عبادات است. بحث ،مصيبت ديده، به او بنماياند. بنابراين، آنچه محور بحث است

اند كه بر مذمت ريا دلالت دارند كه روايات ذيل از آن اند، رواياتي نيز وارد شدهعلاوه بر آياتي كه در مقام مذمت ريا وارد شده

 اند:جمله

 .4«شرِْکٌ يَا زُرَارَةُ كُلُّ ر يَاءٍ»... قَالَ:  (؛ع)عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَب ي جَعْفَرٍ  روایت اول:

 ،إ نَّ المْلََكَ لَيَصعَْدُ ب عَمَل  الْعَبْدِ مُبتَْه جاً ب هِ فإَ ذَا صعَدَِ ب حسََنَاتِهِ» (:ص)قَالَ: قاَلَ النَّب يُّ  (؛ع)عَن  السَّكوُنيِِّ عَنْ أبَ ي عَبْدِ اللَّهِ  روایت دوم:

 .5«"إ نَّهُ ليَْسَ إ يَّايَ أَراَدَ ب هِاجْعَلُوهَا فِي سجِِّينٍ " :يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

در روايت مذكور، امام صادق )ع( از قول پيامبر اكرم )ص( نقل كرده است كه خداوند متعال به فرشته فرموده است كه چون شخص 

 عمل ريايي انجام داده است، عملش را در سجّين قرار بده.

يْتُ ابْتغَِاءَ صلََّ يَا رَبِّ قَدْ :فَيَقوُلُ ؛يُجَاءُ ب الْعبَْدِ يَوْمَ الْقِيَامَة  قَدْ صَلَّى» :يَقُولُ (ع)سَمِعْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّهِ  :قَالَ ؛عَنْ أَب ي بصَِيرٍ روایت سوم:

  .6«...بَلْ صَلَّيتَْ ليُِقَالَ مَا أَحْسَنَ صلََاةَ فلَُانٍ اذْهبَُوا ب هِ إ لَى النَّار  :لَهُ فَيُقَالُ .وَجْه كَ
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قَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  )ع(؛عَنْ عَليِِّ بْن  جَعْفَرٍ عَنْ أخَِيهِ مُوسىَ بْن  جَعْفَرٍ عَنْ أَب يهِ عَنْ آبَائِهِ : )ع( صحيحه علي بن جعفر روایت چهارم:

 :يلَ لنََافَقِ !نَّا نَعمْلَُ لِغيَْر  اللَّهِكُ :قَالوُا ؟يَا أَشقِْيَاءُ مَا كَانَ حَالُكُمْ :النَّار فَيَقوُلُ لَهُمْ خاَز نُ - :إ لىَ أَنْ قَالَ-؛ يؤُْمَرُ ب ر جَالٍ إ لىَ النَّار » (:ص)

 .1«ابكَُمْ ممَِّنْ عمَِلْتُمْ لَهُخُذُوا ثَوَ

 شود كه عملي كه براي غير خدا انجام شود، باطل است.از ظاهر روايت مذكور نيز استفاده مي  

اين مسأله مخالفي ندارد مگر مرحوم  است. باطلاست كه عمل ريائي به هر نحوي كه باشد، بوده ه( اين پس نظر مرحوم سيد )ر

 سيد مرتضي )ره( كه فرموده است كه عملي كه از روي ريا انجام شود، صحيح است و مسقط اعاده و قضاست، اما مقبول نيست و

عموم و  نهاآنسبت بين  و وجود داردگفته است كه بين اين دو فرق  است وتفكيك قائل شده  بين مقبوليت و عدم صحت عمل او

 به اين نحو كه هر عمل مقبولي صحيح است، ولي هر عمل صحيحي مقبول نيست.  ؛خصوص مطلق است

اي براي مدعاي خود ارائه داده است كه عمل ريائي، صحيح است، ولي مقبول نيست و ادله بوده مرحوم سيد مرتضي )ره( معتقد

 :باشنداست كه به شرح ذيل مي

 است. 2«إ نَّمَا يَتَقبََّلُ اللَّهُ مِنَ المُْتَّقِينَ...»آيه شريفه  ،دلیل اول

شود لذا يشمرده مشود و ريا كننده نيز از فاجرين نمي شود كه عمل فاجرين مورد قبول واقعگفته است كه از اين آيه استفاده مياو 

يح است با اينكه عمل، صح ،به معناي بطلان نيست، بلكه به معناي عدم ترتبّ ثواب استشود و عدم قبول عمل او مقبول واقع نمي

ر د يااعاده  ،در وقت را آن و مقتضي سقوط قضا و اعاده است، يعني شخصي كه عملي را ريائاً انجام داده است، لازم نيست كه

 خارج از وقت، قضا كند چون تقوي در صحت عبادت شرط نيست.

ه اند كه روايت ذيل از آن جملبر عدم مقبوليت نماز شارب خمر وارد شده دالي نيز گفته است كه روايات مرحوم سيد مرتضي )ره(

 است:

 ينَلمَْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِ شَر بَ خمَْراً حَتَّى يسَْكرََ مَنْ» (:ص)قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ  (؛ع)عَنْ أَب ي عبَْدِ اللَّهِ  عَنْ أَب ي بصَِيرٍ عَنْ سمََاعةََ

 .3«صَبَاحاً

 .شرط نيستشود و در صحت صلاة، ترک شرب خمر نماز شارب خمر تا چهل روز قبول نميشود كه از اين روايت استفاده مي

هرچند كه به معناي عدم ترتب ثواب است، لكن به ، م قبولي كه از آيه و روايت مذكور، استفاده شدكه عداست  اين ،پاسخ از دلیل اول

توان بين عدم قبولي عمل و صحت عمل تفكيك كرد، لكن اين در ريائي منافات دارد. خارجاً مي تعباد حسب ظاهر با صحت

شود كه عمل ا وارد نشده باشند لذا با وجود روايات ناهيه از ريا، فهميده مييمتواتره دال بر حرمت رصورتي است كه روايات 

 هاي موجود در روايات مربوط به حرمت ريا، موجب فساد عبادتند.نهي ريائي باطل است.

خص با ديدن عمل رياكار به او ريا عبارت از اظهار عمل و وانمود كردن عمل براي ديگري است تا آن شاين است كه  دلیل دوم،

شارع مقدس به نفس عمل تعلق نگرفته است تا موجب بطلان عمل گردد، بلكه نهي به اظهار عمل تعلق  يظن خير پيدا كند و نه

 يد عمل خود را به مردم اظهار كند و اظهار، غير از عمل است.؛ به اين معنا كه انسان نباگرفته است
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بين عمل و اظهار عمل تفكيك نشده است و روايات ظهور، بلكه صراحت در حرمت نفس  ،اين است كه در روايات پاسخ از دلیل دوم،

به اين معنا كه عملي كه شخص در خارج ريائاً انجام داده است،  ؛دارند، يعني نهي به عمل خارجي تعلق گرفته است ريايي عمل

 ، بلكه به خود عمل تعلق گرفته است.بنابراين، نهي به اظهار عمل نخورده است .حرام است

مر به جواز اجتماع ا كه كسي عمل رياييمسأله را به باب اجتماع امر و نهي برده است و فرموده است كه  او اين است كه دلیل سوم،

ه ب آمداز يك طرف امر به صلاة آمده و از طرف ديگر نهي از غص ،صلاة در دار غصبيدر مثال   قائل باشد، صحيح است. و نهي

به دو سالبه جزئيه و يك موجبه جزئيه  و عموم و خصوص من وجه است مذكور، امر و نهينسبت بين  در اين صورت، كه است

در يك مورد نيز هم گردد، يعني در يك مورد، صلاة است و غصب نيست و در مورد ديگر، غصب است و صلاة نيست و برمي

 . صلاة است و هم غصب است كه محل اجتماع است

اند، در موردي كه شخص نمازش را قائل شده مرحوم سيد مرتضي )ره( فرموده است كه كساني كه به جواز اجتماع امر و نهي 

است، صحيح است. بنابراين،  شده ريائي بخواند، مشكلي ندارند و در عين حال كه ريا در نماز حرام است، لكن نمازي كه خوانده

صحت عمل يك چيز ديگر است لذا وضوئي كه شخص ريائاً گرفته است، صحيح است، و  مقبول واقع نشدن عمل يك چيز است

طور كه در بحث اجتماع امر و نهي اگر شخص قائل به جواز اجتماع امر و نهي شود، نمازي كه در دار ولي قبول نيست، همان

 قاب خواهد شد.ولي به خاطر تصرف در دار غصبي معصيت كرده است و ع ،غصبي خوانده است، صحيح است

 شاءالله، در جلسه آينده ذكر خواهد شد.سومي كه مرحوم سيد مرتضي )ره( بيان كرده است، ان دليلپاسخ از  بحث جلسه آینده:

«الحمدلله رب العالمين»


